
مدرسۀ گفت وگو
مدرســه ای که افلاطــون آن را مدیریت می کند، مدرســة 
گفت وگوســت. افلاطون بر خلاف اســتادش ســقراط که اثر 
مکتوبی از خود به جای نگذاشت، حدود سی اثر و رساله منتشر 
کرد که روش نگارش آن ها به صورت گفت وگو و نمایشــنامه 
اســت. او گفت وگو و دیالکتیک را هدیــه ای الهی می داند که 
روش خاص خــود را می طلبد. ازاین رو، گفت وگو و دیالکتیک 
جایگاه ویژه ای در برنامة درســی مدرسه دارد. زمانة افلاطون 

زمانة تســلط سوفسطاییان بر باورهای عامة مردم بود. آن ها با 
تبلیغات، عوام فریبی و طرح مباحث انحرافی مردم را به اهداف 
خاص سیاســی خود هدایت می کردنــد. از این رو، افلاطون با 
تمرکز بر مفهوم گفت وگو )دیالــوگ( و دیالکتیک آن ها را به 
گفت وگو دعوت می کرد تا حقیقت برملا شود. در این مدرسه، 
همة برنامة درســی حول »سؤال« شــکل می گیرد. ساختار 
یادگیری باید طوری طراحی شود که »سؤالات باکیفیت« جای 

»پاسخ های صحیح« را بگیرند.

روایت مدیریت مدرسه بر مدارِ حکمت

اگر افلاطون مدیر مدرسه بود!
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در دوران همه گیری کرونا به پیشنهاد دو استادم در رشتة مدیریت آموزشی، دکتر حیدر تورانی و دکتر علي خلخالی، قصد 
کردیم هفته ای یک بار در باب مکتب های فلسفی و اندیشة فیلسوفان گپی بزنیم. این دورهمی مجازی را »یک شنبه های 
فلسفه« نام نهادیم. در هر جلسه بخشی از هر گفت وگو را به دلالت های اندیشة فیلسوفان در حوزة مدیریت مدرسه اختصاص 
می دادیم. این امر بهانه ای شد تا نگارنده به این تأمل کند که به راستی اگر هر یک از فیلسوفانی که ما سال هاست دربارة اندیشة 
آنان می خوانیم و تأمل می کنیم، به نحوی مستقیم سکان مدیریت مدرسه را در دست می گرفتند، چه اتفاقاتی رخ می داد؟ آنچه 
می خوانید، مجموعه یادداشت هایی از پس تأملات فلسفی دراین باره است که به لطف حضرت حق قلمی خواهد شد. لازم به 
ذکر است، این متن روایتی تأملی از خوانش منابع متعدد در باب آرای فیلسوفان و حکما و به نوعی برداشت شخصی نگارنده 

در خصوص کاربست مبانی، اصول و روش های فلاسفة ماندگار به وجوه مدیریت مدرسه است.

تربیت

مدیریت
حکمت بنیان
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مدیریت متمرکز
افلاطون معتقد اســت، مســئولیت اصلی آموزش وپرورش 
بــا دولت و نیازمند محیطی خاص اســت. از این رو، افلاطون 
اختلاف ســلیقة اولیای دانش آموزان را مانعی بر سر راه تربیت 
می دانــد و جداکردن دانش آموزان از خانه و خانواده، ذیل یک 
نظــام تربیتی دولتی و متمرکز را چارة کار می داند. مدرســة 
افلاطونی توســط یک مدیر کاردان و دو معاون سرپرســتی 
می شود. معاون اول مســئولیت موسیقی و هنر و معاون دوم 
مسئولیت رشــد بدنی و چم ورزي )ژیمناستیک( را بر عهده 

خواهند داشت.

رازآموزی
هم و غــم افلاطون به منزلــة یک مدیر 
مدرســه آن است که بسترســاز مناسبی 
میان معلم و دانش آموز باشد تا ارتباط برای 
رازآموزی شکل گیرد. افلاطون جنس این 
ارتباط را مرید و مرادی و حتی عاشــقانه 

می داند. چاتوا در این باره می گوید:
آنچه مربی عاشــق را به سمت جوانان 
می کشــاند، بیش از زیبایی تن، زایندگی 
معنوی و زیبایی روانی است. آنچه معلم در 
نیست،  رابطة جسمانی  شاگرد می جوید، 
بلکه ابراز صمیمانة احساســات و اشتراک 
فکری اســت و حاصــل آن ثمرة حکمت 
و فضیلت اســت که در روح نســل آینده 
بسی وســیع تر از جنبة جســمانی است 

)معنوی پور، 1399(.

استعدادیابی
یکــی از وجوه مهم مدیریت در مدرســة 

افلاطونی مسئلة استعدادیابی است. افلاطون 
معتقد است، دانش آموزان فلز متفاوتی در درون 

خود دارند. وی برای تشــبیه فلــز دانش آموزان از طلا، 
نقره، برنج و آهن اســتفاده می کند و بر همین منوال آنان را 
به سه طبقة پایین، میانه و بالا تقسیم می کند. با این توصیف، 
مدرســة افلاطونی یک مدرسة طبقاتی است. افلاطون خود را 
ملزم و مأمور می پندارد تا پس از اســتعدادیابی و شناخت فلز 
بالقوة دانش آموزان، آن ها را برای طبقات آینده یعنی حاکمان، 

نگاهبانان و کارگران آماده کند.

تفاوت های فردی ذیل چتر نیاز جامعه
در مدرســة افلاطون شــناخت فلز دانش آموزان و کشــف 
استعداد آنان زمینه ای است تا نوع تعلیم و تربیت در نسبت با 
تفاوت های فردی آنان معین شود؛ اما همان گونه که گفته شد، 

تفاوت های فردی در مدرسة افلاطونی در نسبت با طبقه ای که 
دانش آموزان در آن زیســت می کنند، شکوفا خواهد شد. برای 
 مثال، فرزندان طبقة حاکم که در پیش فرض مدرسة افلاطونی 
از نخبگان جامعه هســتند، تحت آموزش مســتمر و طولانی 
فلســفه و دیالکتیک قرار می گیرند تا به حقیقت نائل شوند و 
رهبران بافضیلت آینده را تشکیل دهند. اما طبقة نگهبانان فقط 
آموزش های نظامی می بینند تا نظامیان آیندة وطن باشــند. 
طبقة کارگر نیز آموزش هــای مهارتی و فنی می بینند تا نیاز 

نیروی ماهر آینده را تأمین کنند.

مدرسۀ تربیت
مدرسة افلاطونی مدرسه ای است که در 
پی کشف حقیقت است. از طرف دیگر، 
افلاطون معتقد اســت کشف حقیقت 
نیازمند سلوک و طی فرایندهای خاص 
تربیتی است که در مدیریت این مدرسه 
باید به این فرایندها اصالت داد. در واقع، 
مدیریتی  افلاطونی  مدرســة  مدیریت 
تربیت محور اســت که همة ارکان آن 
در خدمت تربیت هســتند. مدرســة 
تربیتی افلاطون ذیل کلان ایدة مدینة 
فاضلة وی قابل مطالعه و توصیف است 

)نقیب زاده، 14٠1(.

معلمِ مرادِ یادآورنده
درک حقیقــت در مدرســة افلاطونی 
از طریق علم حضوری میســر است. این 
مهم را دانش آموزان تنها از معلمان طالب 
حقیقت خواهند آموخت، نه معلمِ کارمند 
و طالب کسب درآمد. در مدرسة افلاطونی 
فعالیت اقتصادی برای معلمان ممنوع است. در 
مدیریت مدرسة افلاطونی دو برنامة کلان موجود 
است. کشف دانش آموزانی از طبقة سرپرستان، به گونه ای 
که قدرت فهم و کشــف حقیقت را داشــته باشند و دوم کشف 
استادانی از همان طبقه که بتوانند با شاگرد ارتباط اثربخشی برقرار 
کنند. مدرسة افلاطونی مدرسه ای معلم محور و نوع ارتباط معلم 
و شاگرد از نوع مرید و مرادی است. معلمِ مراد هدفش آموختن 
از طریق انتقال معارف به درون ذهن شــاگرد نیست، بلکه معلم 
به منزلة یادآوری کننده ای است که آنچه را در ذهن شاگرد وجود 

دارد روشن می کند تا حقیقت را کشف کند. 
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